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رابطۀ معماری و مردم شناسی                 
ـی با دکـتر سیدمحسن سعیدی مدنی                                                                     ـ در گـفتگوی

ـی ـ ذرزاده، نیلوفر صالحی ابرقوی
آ
_____________تهیه و تنظیم: مصطفی اولیاء، محبوبه ا

دکـتر سید محسن سعیدی مدنی متولد کاشان در سال 1336 است، که تحصیلات خود در 
رشتۀ مردم شناسی را در دانشکدۀ انسان شناسی ) Department of Anthropology( دانشگاه 
سیس رشتۀ مردم شناسی در دانشگاه یزد به سال 

أ
رانچی هند به پایان رسانده است. ایشان با تا

ـی گشاده كه سرشار از ویژگی های  ـ 1377 ساكن یزد شد. در یکی از روزهای پاییز سال 1392 با روی
انسانی و مردم داری بود، گـفتگو با چیدمان را پذیرفت:

چیدمان: رابطۀ مردم شناسی و معماری را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما ضرورت ارتباط 
کادمیک به چه میزان است؟

آ
این دو رشته در تحصیلات ا

در خصوص چگونگی ارزیابی رابطۀ بین مردم شناسی و معماری باید گـفت که معماری خودش 
ن نگاه می شود هنری را می بینیم که از نگاه مردم شناسی 

آ
یک هنر است، یعنی وقتی که در کل به ا

ن 
آ
غاز شده است و در طول تاریخ تغییرات زیادی در عناصر ا

آ
قابل مطالعه است و از یک زمانی ا

ـی به صورت های مختلف  ـ رخ داده است. به عنوان مثال می توان معماری را از نظر محیط جغرافیای
از قبیل جنگل، کوهستان، دشت، کویر و... دسته بندی کرد، همچنین شکل های خانه ها را به 
صورت های مختلف در شهر یا روستا می توان نگاه کرد و در کل مجموعه ای که خواسته باشیم از 

ن بحث کنیم.
آ
نوع معماری در مورد ا

ـی که در جهان وجود دارد را پنج قسمت کنیم: روستاهای  ـ  می توانیم مجموعۀ روستاهای
ً
مثلا

کوهستانی، روستاهای کویری، و...که همۀ اینها معماری خاص خودشان را دارند و نشان دهندۀ 
ثیر محیط هستند، و این مردم شناسی است که تمام اینها را مورد بررسی قرار می دهد.

أ
تا
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 در معماری اگر 
ً
ن ها نیست، مثلا

آ
در همۀ رشته ها برخی سؤالات وجود دارد که پاسخی برای ا

ورد، 
آ
بخواهیم به طور دقیق بیان کنیم که اولین کسی که خشت را ساخت و اولین خانه را به وجود ا

ن را مشخص کرد. ولی در مردم شناسی و با جست وجو در 
آ
ن وجود ندارد و نمی توان ا

آ
پاسخی برای ا

ن را پیدا کرد؛ در ایران جمشیدجم که یکی از پادشاهان پیشدادی است و 
آ
بین اسطوره ها می توان ا

ورد. 
آ
ن بحث می کند اولین خشت را درست کرده و اولین شکل خانه را به وجود ا

آ
فردوسی در مورد ا

 مباحث خط، 
ً
ورد داستان هوشنگ وجود دارد. یا مثلا

آ
تش را به وجود ا

آ
 برای اولین کسی که ا

ً
یا مثلا

لات،طهمورث و... را که می نگریم، می بینیم که داستان ها و اسطوره های مختلفی وجود دارند 
آ
زیورا

که نشان دهندۀ خیلی از مسائل هستند. 

اطلاع از جنبه های فرهنگی )از خشت اول گرفته تا...( علاوه بر اینکه برای یک مردم شناس 
ته را به وی گوشزد می کند که  ضروری است، برای یک معمار نیز کمتر اهمیت ندارد! و این نکـ
رزوها، عقاید و... شان( در درجۀ اول اهمیت قرار دارد 

آ
مطالعۀ فرهنگ مردم هر منطقه )باورها، ا

 تحت الشعاع قرار دهد.
ً
به طوری که می تواند فعالیت وی )معمار( را کاملا

معماری وقتی هنر باشد، ما مردم شناسی هنر را خواهیم داشت و مطالعاتی که در باب معماری و 
نچه که امروز هست یک سری 

آ
نچه که در گذشته وجود داشته و ا

آ
شکل گیری خانه ها هست و ا

مسائل فرهنگی و هنری را در رابطۀ مردم شناسی و معماری می ببینیم. به هر حال تمام رشته ها 
ن مطالعۀ انسان 

آ
امروزه با هم ارتباط دارند و ما در تعریف مردم شناسی بحثی که ارائه می دهیم به ا

ـی که انسان زندگی می کند یا بگوییم هر چیزی که انسان می سازد،  ـ گـفته می شود؛ در هرجای
ید و شروع به مطالعه در این 

آ
نجاست که پای مردم شناسی و یا انسان شناسی به  وسط می ا

آ
ا

خصوص می کند. معماری یکی از همین هاست یعنی شروع می کند به مطالعۀ این بحث و خود 
ـی که در طول  ـ ـی که وجود دارد. مسکن انسان ها براساس نیازهای ـ معماری و ساختمان و بناهای
تاریخ داشته اند، شکل گرفته که این نیازها به صورت های مختلف به خاطر رشد ذهنی و عقلانی 
و علمی انسان تغییر شکل می دهد و تغییر فرهنگی پیدا می کند و با توجه به تغییر نیازها شاهد 

تغییر در معماری هم بوده ایم. 

در حالی که این دو رشته خیلی با هم ارتباط دارند، عجیب اینست که در معماری مردم شناسی 
تدریس نمی شود. در حالی که اگر هر منطقه ای را کمی عمیق تر نگاه کنیم یک سبک خاص 
نجا در ارتباط است، و هر جا که فرهنگ باشد مطالعات 

آ
 با فرهنگ ا

ً
معماری می بینیم که عمیقا

ـی  ـ  در بناهای سنگی ای مثل تخت جمشید که ساختمان و بنای
ً
مردم شناسی مقدم است، مثلا

است با حکاکی های مختلف است، با مطالعات مردم شناسی این سؤال ها پاسخ داده می شود که 
چرا در حکاکی های تخت جمشید تصویر زن وجود ندارد؟ و چرا در دورۀ هخامنشیان کلاه وجود 

دارد؟ یا نقش کلاه در زندگی ایرانیان چه بوده که حتی تا پایان دورۀ پهلوی، کلاه وجود دارد؟  

ـی که در ابیانه، ماسوله و یا فهادان می بینیم تمام شان جایگاه خاص خود را دارند و  ـ خانه های
نمی خواهیم بحث کنیم که کدام برتر است، هرکدام در جای خود بهترین هستند و مردم شناسی 
معتقد است که ابیانه، ماسوله، فهادان یزد و یا بازار کاشان و كرمان با هم قابل قیاس نیستند، از این 
نظر که یکی نسبت به دیگری برتری داشته باشد. چون در دوره های مختلف و براساس نیازهای زمان 
خود ساخته شده اند. اما نوع معماری ای که دارند زیبا هستند و وقتی معماری خانه های یزد و کاشان 
 زیباست و تفاوت معماری ای که 

ً
را ببینیم هر دو در زمانی که ساخته شده و مهندسی ای که دارند واقعا

ـی نگاه  کنیم عالی هستند.  ـ وجود دارد براساس نوع فرهنگ بوده و هرکدام را وقتی به تنهای

امروزه وقتی که معماران می خواهند طرحی را بزنند بهترین و زیباترین طرحی را که می زنند 
طرح های سنتی است و چیزی که باید معیار این سنتی  و فرهنگی بودن را مشخص كند، همان 
مردم شناسی است. در فرهنگ معماری ایران بحثی به نام قرینه داریم این بحث فرهنگی قرینه 
 در گلدسته ها که نظاره گر باشیم معماری گنبد و 

ً
ـی که انجام می شود، مثلا ـ و همۀ کارهای

گلدسته و خیلی از خانه های قدیمی که نگاه می کنیم دو تا گوشواره در کنار هم هستند و یا دوتا 
ـی خود را دارد و این تفکر زایدۀ یک فرهنگ است. در بحث های  ـ ن شکل زیبای

آ
پنج دری داریم ا

انسان شناسی و معماری وقتی به معماری 
پیش از تاریخ نگاه کنیم همان بحث های 
اسطوره ای و یا معماری مذهبی وجود دارد، 
رابطۀ تقدس و بنا را که در گذشته تلاش 
می کردند ساخت بنا رو به قبله انجام شود 
و سرویس های بهداشتی که باید برخلاف 
قبله باشد و همۀ اینها به ریشه های مذهبی 

برمی گردد. 

ما دو شکل معماری را داریم، یکی داخل 
ـی  ـ ن. اکـثر خانه های

آ
خانه و دیگری بیرون ا

که در معماری گذشته و حتی در امروز نگاه 
می کنیم تلاش اینست که نمای بیرونی و 
داخلی زیبا باشد. در ورودی خانه های گذشته 
وجود  ورودی  درهای  روی  که  ـی  ـ کوبه های
ـی که  ـ دارند، چقدر زیبا هستند یا سکوهای
جهت استراحت در دو طرف درهای ورودی 
ـی که وجود  ـ خانه ها قرار دارند و یا هشتی های
ن 

آ
ـی ا ـ دارد، تمام اینها شکل ساختمان و زیبای

ورده است. 
آ
را به وجود ا

وقتی یزد را نگاه می کنیم، دیوارهای خیلی 
بلندی را می بینیم كه البته این دیوارها تنها 
به این دلیل است که بتوانند میزان نور یا 
فتاب را بشکانند و کنترل کنند که تا ساعت 

آ
ا

11 سایه در خانه باشد و این یک تفکر زیبا 
است و به همین دلیل کوچه ها در روزهای 
گرم تابستان خیلی خنک هستند و سایه 
ـی خاص خودشان را  ـ دارند و همچنین زیبای
دارند. روی این دیوارهای بلند پنجره ای دیده 
نمی شود و دلیل ندیدن پنجره این نیست 
که نظاره گر به درون خانه نباشند چرا که 
در گذشته چنین فرهنگی در میان جامعه 
رواج نداشته که بگوییم بلندی دیوارها به 
این دلیل است که نگاهی به درون خانه 
نداشته باشند و فقط بحث معماری مبارزه 
با گرما و طبیعت است. وقتی ظهر خانه 
گرم می شد همگی سرازیر می شدند به سمت 
سرداب ها تا ساعت 6 بعدازظهر و بعد هم 
شب برای استراحت به پشت  بام می رفتند. 
جالب است مردمی که در شب های تابستان 
روی پشت بام بستر پهن می کنند از لحاف 
ـی که در  ـ استفاده می کنند، تمام بسترهای
و  تشک  چه  می کردند  درست  گذشته 
چه لحاف شان از جنس پنبه بود، چرا که 
پنبه خنکی هوا را به خود جذب می کرد و 



W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

CHIDEMAN VISUAL ART MAGAZINE
چيدمان / سـال دوم / شماره 3/ پاييز 1392

ساعت ها این خنکی را حفظ می کرد. پنبه 
در زمستان گرم است و در تابستان خنک 
است، در قدیم با وجود گرما لحاف را روی 
خود می انداختند، چون خنکی را در خود 

برای ساعت ها حفظ می کرد. 

اگر از نظر بررسی تمدن هم نگاه کنیم؛ تمدن 
ـی که  ـ ایرانی با نوع خانه ها و نوع معماری های
از گذشتۀ دور مثل سیَلک، املش، حسن لو 
ـی که در نقاط مختلفش دارد،  ـ و یا تمدن های
مده اند؛ 

آ
مشخص نیست که این افراد از کجا ا

سیَلک را  که به عنوان یک تمدن هست ما 
نمی دانیم این افراد چه کسانی بودند و از 
مده اند؟ اما از نظر نوع و شکل نژادی 

آ
کجا ا

ن 
آ
مسائل خیلی خاصی که می توانیم روی ا

ـی  ـ ن ها انسان های
آ
بحث کنیم اینست که ا

و  هستند  کوشا  بسیار  و  سفیدپوست 
ایران می شوند و  ـی که وارد  ـ ریایــی های

آ
ا بعد 

تانه  نوع معماری شان را در همدان و همگـ
ایران  سراسر  در  شکل،  ن 

آ
ا که  می بینیم 

به همان صورت است. اگر بیایید برشی را 
در محلۀ فهادان بدهید و تمام سقف ها را 
بردارید وقتی نظاره می کنید با هگمتانه هیچ 
ـی ها و  ـ ریای

آ
فرقی نمی کند، یعنی از دورۀ ورود ا

شکل گرفتن حکومت مادها تا به امروز را که 
حساب بکنید که نزدیک به چند هزار سال 
است، می بینید که نوع معماری در فهادان 
 یکی است؛ اما در جاهای مختلف 

ً
تقریبا

ورده اند. البته 
آ
تغییراتی برای خود به وجود ا

ثیرات 
أ
همه جای ایران مثل یزد نیست و تا

ـی و بارندگی و خیلی از مسائل  ـ ب و هوای
آ
ا

دیگر باعث شده که در شکل معماری خود 
ورند. تمام سقف ها در تمام 

آ
تغییر به وجود ا

جاهای ایران ضربی نیست، در کوهستان ها 
به خاطر اینکه درختان با ارتفاع چند متری 
راحت تر  ن ها 

آ
ا از  می توانند  و  دارند  وجود 

استفاده کنند دیگر سقف ضربی نخواهد بود 
ولی در یزد از خشت و گل استفاده می شود. 

چیدمان: به نظر شما شکل گیری شهر 
در  که  بوده  ـی  ـ خانه های از  ثر 

أ
متا چقدر 

ن ساخته شده است؟ 
آ
ا

از نگاه تاریخی باید به این سؤال پاسخ داد، 
 در دوره مادها و سلسله هخامنشی با 

ً
مثلا

تقسیم بندی کشوری که صورت می گیرد، 
ابتدا نمان ها و دمان ها )همان خانواده؛ که 

به عنوان کوچکـترین واحد اجتماعی شناخته می شود( شکل می گیرد در ادامه چند نمان)خانواده( 
ید که معادل مفهوم روستا است. همین طور از چند ویس، زنتو )شهرستان( 

آ
یک ویس به وجود می ا

ید و در نهایت از چند زنتو یک دهیو را داریم که معادل شهر است.
آ
به وجود می ا

مده است، در حالی که خانه های شهر می تواند از نظر اندازه متفاوت 
آ
شهر به همین طریق به وجود ا

ن 
آ
 یک خانه 500 متری و دیگری 1000 متری هست، اما نوع معماری و نوع مهندسی ا

ً
باشند. مثلا

یک شکل است. امروزه اگر محلۀ فهادان را نگاه کنید می بینید همۀ خانه ها یک جور هستند و 
ن ها یکسان است و 

آ
ن هاست، در حالی که مهندسی ا

آ
تنها تفاوتی که وجود دارد بزرگی و کوچکی ا

 اتاق مهمان یا همان پنج دری در بعضی خانه ها 
ً
ـی های خاص خود را دارد. مثلا ـ البته هریک زیبای

کوچکـترست که سه یا چهار در دارد و بعضی دیگر بزرگـتر است و شش در یا بیشتر دارد، اتاق 
ینه دارند و ارسی های مختلف با شکل های رنگی و شیشه های رنگی. بعضی خانه ها اندرونی و 

آ
ا

بیرونی دارند و بعضی دیگر ندارد، یعنی از مسیر راهرو و هشتی که بگذریم وارد یک راهروی نیم 
ن  هم به این دلیل که  مساحت خانه کم بوده و اگر 

آ
پیچ می شویم و بعد وارد حیاط می شویم، ا

مساحت خانه بیشتر بود راهرو را بزرگـتر می کردند و یک حیاط بیرونی و یک اندرونی درست 
ـی که کوچک هستند یک اتاق بیرونی در کنار این  ـ می کردند، اما باز هم با همۀ اینها خانه های
ـی کنند. بیرونی و  ـ نجا پذیرای

آ
شنا نیستند را در ا

آ
هشتی درست کرده اند تا مهمانانی که چندان ا

نچه که به عنوان اندرون هست جزء محارم و 
آ
اندرونی از تفکرات مذهبی ایرانیان ناشی می شود. ا
نچه که جزء بیرونی هست جزء غیرمحارم هستند.

آ
ا

اینها بخش های زیبایــی شناسی معماری ایران هست که از نظر فرهنگی خیلی زیباست و باید روی 
اینها بحث و بررسی شود. ما اگر بحث مردم شناسی می کنیم بخش اندرونی و بخش بیرونی با 

ن است. 
آ
نقش مذهبی ای که پیدا می کند و مسائل دیگر از زیبایــی های ا

چیدمان: با توجه به اینکه تنها وسیلۀ ایاب و ذهاب در گذشتۀ چهارپایان بوده اند چرا جایگاهی 
به عنوان اصطبل را در خانه ها و محلات قدیم یزد مثل فهادان و غیره نداریم؟ 

 غایب 
ً
این خود یک علامت سؤال است و الان خانه های قدیمی را که می بینیم یک چیز واقعا

یا جای دیگری برای نگهداری حیوانات اختصاص داده بودند؟! 
آ
است همان وجود اصطبل است، ا

وقتی خانه ها را نگاه می کنیم، بعد از در ورودی وارد هشتی می شویم و بعد دو تا پله می خورد 
و وارد حیاط می شویم، چیزی به عنوان اصطبل نمی بینیم و مردمی که 100 سال قبل در این 
 ن ها حیوانات بودند مگر اینکه معتقد شویم که 

آ
محلات زندگی می کردند، تنها وسیلۀ نقلیۀ ا

نجا می گذاشتند و پیاده به محل سکونت خود 
آ
اصطبل های بزرگی در بیرون بوده و حیوانات را ا

مدند. اگر این بحث را داشته باشیم نشان دهندۀ اینست که مردم از نظر بهداشتی خیلی به 
آ
می ا

خودشان اهمیت می دادند و در نتیجه حیوانات را بیرون می بردند و در جای دیگر مستقر کرده اند 
و محیط خانه یک محیط تمیز، زیبا، خوش بو و سالم بوده است. 

ثر از فرهنگ 
أ
چیدمان: به نظر شما شکل و ساختار خانه و محلات در یزد قدیم تا چه حد متا

است؟ به ویژه نقش تابوها و توتم ها در شکل گیری معماری ایرانی و معماری اسلامی.

نقش مذهب در تفکر ایرانیان همیشه چشم گیر بوده است، چه قبل از اسلام)زرتشت( و چه بعد 
تیبه ای از  ـی که از داریوش وجود دارد با نام اهورا مزدا شروع می شود. یعنی کـ ـ تیبه های از اسلام. تمام کـ
داریوش نداریم که با نام اهورا مزدا شروع نشده باشد همان طور که امروزه نامه ای بخواهیم بنویسیم 
تیبه هایش با نام  ن دوران هم پادشاه ایران همۀ کـ

آ
با »بسم ا...الرحمن الرحیم« شروع می کنیم. در ا

دم مذهبی ای بوده است. 
آ
اهورا مزدا شروع شده و این نشان دهندۀ اینست که داریوش ا

نبودن تصویر زن در تخت جمشید و یا در جاهای دیگر نشان دهندۀ اندیشه های مذهبی در ایران 
ن و احترامی که برایش قائل بوده اند 

آ
 وجود نور در خانه های زرتشتیان، نقش ا

ً
بوده است. یا مثلا

همه حاکی از تقدسی است که نور برای زرتشتیان دارد. در مورد تابوها می توان بحث محارم را که 
به  عنوان یک خط قرمز است، مثال زد. وجود اندرونی و بیرونی تنها در دورۀ اسلامی نیست، 
ن هم هست. یعنی ایرانیان همیشه در طول تاریخ برای خانواده و اعضای خانوادۀ خود 

آ
قبل از ا
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ن ها به نام تابو یاد می شود، 
آ
احترامی خاص قائل بوده اند. در خانۀ ایرانی چیزهای وجود دارد که از ا

ن ها را انجام داد و بد و زشت است و درنتیجه حرام 
آ
تابو یعنی اینکه در خانه منع شده و نمی توان ا

مدن اسلام رو به قبله بودن خانه ها و مسائل دیگر مطرح می شود. وجود باغچه و 
آ
 با ا

ً
است. مثلا

ن زمان برای مردم 
آ
ن هم به رنگ سفید از موضوعاتی بود که در ا

آ
داشتن حیواناتی چون خروس ا

ن تفکرات مذهبی وجود دارد و خیلی هم زیبا و قشنگ است. ولی خیلی از 
آ
مقدس بود. هنوز هم ا

ـی را که در رفتارها می بینیم در معماری هم قابل مشاهده است، اینکه دیوارها بلند باشد،  ـ تابوهای
ن دوران است.

آ
پنجره به طرف بیرون نباشد، همۀ این ها نشان از تابوهای ا

تابی را تحت عنوان انسان شناسی بازی  چیدمان: با توجه به اینکه شما در زمینه »بازی ها« کـ
ثیر بازی های دیروز و امروز را در فرهنگ چگونه می بینید؟

أ
نگاشته اید، تا

در دوره های گذشته خانه ها دارای حیاط بودند و فضای بزرگی برای بازی داشتند، به طوری که با 
نگاه به خانه های گذشته می بینیم که دارای هفت، هشت و... اتاق بودند. درحالی که خانه های 
ن خانه ها با این تعداد اتاق را می بینیم نشان دهندۀ 

آ
پارتمانی امروزی دو الی سه اتاق داریم. وقتی ا

آ
ا

اینست که شکل خانواده در گذشته به صورت گسترده بوده، برعکس امروز که خانواده هسته ای 
ـی که ساخته می شود مثل مسکن مهر حداکـثر دو اتاق خواب دارند یعنی  ـ است. امروزه خانه های

اینکه خانواده باید هسته ای و دارای یک یا دو فرزند باشد. 

در گذشته کودکان در حیاط بازی می کردند و بیشتر بازی هایشان بیشتر همراه با فعالیت های 
ـی  ـ ـی که داشتند با شعرهای ـ بدنی زیادی بود که سبب تخلیه انرژی  زیادی می شد و خیلی از بازی های
ـی که می خواندند را بررسی کنیم می بینید که چقدر زیبا  ـ مختلف همراه بود. وقتی این شعرهای
ن 

آ
ن خانه ها و ا

آ
هستند. ولی کم کم  این بازی ها منسوخ می شود، چرا که در وهلۀ اول دیگر ا

مد. بازی های رایانه ای یعنی اینکه بچه 
آ
خانواده ها نیستند و هم اینکه کامپیوتر و پلی استیشن ا

ن بیماری و چاقی 
آ
بنشیند و تنها چیزی که عایدش می شود سستی و بی تحرکی و رخوت و بعد از ا

و... ولی در گذشته میزان فعالیت بیشتر بود. در بین بازی های گذشته بازی های زمستانه و 
ـی بود که ظهر، عصر و شب هنگام  ـ ـی بود که صبح بازی می شد و بازی های ـ تابستانه بود، بازی های

بازی می شد. مثل تُرنابازی]1[ که بزرگـترها هم بازی می کردند.

 یا در زمستان چون شب ها بسیار طولانی اند. به خانۀ همدیگر می رفتند و شب نشینی داشتند. 
 با توجه به اینکه ساعت 

ً
ـی که هنوز هم در روستا و شهرهای کوچک هست. مثلا ـ شب نشینی های

پنج هوا تاریک می شود، تا ساعت شش شام را می خورند و برای شب نشینی و دور هم بودن به خانۀ 
هم می روند، تا پاسی از شب. در گذشته همین طور بود، می رفتند زیر کرسی و میوه های فصلی 
ن راحت تر بود مثل انار را، 

آ
که وجود داشت و می توانستند خرید و فروش کنند و حمل و نقل ا

می خوردند و یا حتی انگور را  تابستان در کیسه های خاصی روی شاخۀ درخت تازه نگه می داشتند 
و در زمان های مختلف مثل شب یلدا و مواقع دیگر مورد استفاده قرار می دادند.

 در گذشته زندگی چهره به چهره بود برعکس امروزه که در خانه یک تلویزیون هست و همۀ نگاه ها 
ن است و هیچ کسی دیگری را نمی بیند، در گذشته افراد چهار طرف کرسی می نشستند و همه 

آ
به ا

ـی اش این بود که افراد باسواد شاهنامه ، مثنوی   ـ یکدیگر را نگاه می کردند و صحبت می کردند و زیبای
واز! اگر می خواستند برای کودکان قصه ای بگویند و صحبتی کنند 

آ
و یا حافظ  می خواندند حتی با ا

ن ها بازگو می کردند. بازی های 
آ
داستان »موش و گربه« عبیدزاکانی را می خواندند و متل ها را برای ا

کودکان ما پر از متل است و بچه ها شب، بازی اتل متل می کردند؛ این بازی به صورت های 
مختلف در نقاط گوناگون ایران و به شکل های متفاوتی اجرا می شود. چه در مازندران و گیلان و 

ذربایجان و یزد و کاشان و اصفهان. یا متل گنجشکک اشی مشی.
آ
چه در ا

در گذشته با وجود مشکلات گرمایشی و نبود بخاری اگر برف میبارید، تمام درهای پنج دری را باز 
ن می نشستند و بارش برف را تماشا می کردند. و 

آ
می کردند، کرسی را در پنج دری می گذاشتند و دور ا

ن را با چشم خود همراهی 
آ
ـی بارش برف می داده اند تا ا ـ این نشان از اهمیتی است  که به دیدن زیبای

رْنا بازی؛ نام یک بازی کهن ایرانی است که تا چندی پیش در ایران رواج عمومی داشت و در فرهنگ ایرانی به بازی »میر و وزیر« و  1- تُ
»شاه و وزیر« نیز شهرت یافته بود. 

کنند که چگونه روی زمین می نشیند.

مردم در گذشته چنین خصلت های روحی 
زیباپسندانه ای داشتند که سبب می شود 
در کل هنرهای قدیم همه زیبا باشند. تمام 
ـی که امروزه استفاده می شود زایدۀ  ـ متل های
هست.  دوران  ن 

آ
ا دم های 

آ
ا و  روز  ن 

آ
ا افکار 

ن زمان 
آ
حتی شعرهای بچه گانه، همه از ا

ـی خود را دارند. ابزارها  ـ باقی مانده اند و زیبای
و وسایلی که در بازی ها استفاده می شد همه 
گردوبازی،  مثل  بودند  طبیعی  ابزارهای 
گوسفند  پای  استخوان های  قاب بازی]با 
شاه بازی،  بازی  در   

ً
مثلا می کردند[،  بازی 

که در سه روز اول بهار یا نوروز در روستاها 
روز  سه  در  و  می شد  بازی  ما  شهرهای  و 
و  می داد  شاه شده( حکم  که  شاه)کودکی 

ن را انجام می دادند. 
آ
مردم ا

می بینیم  را  ـی  ـ بازی های ایران  در جای جای 
که همه بازی های خاصی بوده اند و ارتباط 
منطقه  ن 

آ
ا فرهنگ  و  معماری  با  عمیقی 

داشته است.

ـی ها از فرهنگ  ـ چیدمان: حذف شدن لالای
چون  ـی  ـ باورهای همچنین  و  امروز 
ورده شدن 

آ
برا برای  ب نیسان 

آ
ا وری 

آ
جمع ا

خانه ها  ن 
آ
ا از  همگی  که  و...  حاجت ها 

مد را چگونه می بینید؟
آ
می ا

همۀ اینها از بین رفته به این علت که نوع 
دیگر  الان   

ً
مثلا است،  کرده  تغییر  باورها 

ب نیسان(]2[ برای یکسال نگه 
آ
ب را )ا

آ
کسی ا

بی که برای مدتی طولانی می ماند را 
آ
نمی دارد، ا

دیگر نمی خوردند و می گویند که گند گرفته! 
نوع باورها با تغییر زندگی امروزی و تبدیل 
به زندگی مدرن تغییر می کند و در فرهنگ 
که  "نو  می گویند:  که  داریم  هم  ایرانیمان 
زار". تمام اینها 

آ
مد به بازار کهنه می شه دل ا

آ
ا

کنار گذاشته شده. در گذشته در زمستان 
نمی کرد  نگاه  را  اول  برف  کسی  هیچ وقت 
و نمی خورد ولی برف دوم و سوم را در کاسه 
می ریختند و با شیرۀ انگور و خرما و انجیر، 
یخ در بهشت درست می کردند و در چلۀ 

ب باران 
آ
1-در بین ایرانیان این اعتقاد قوی وجود دارد که ا

باریده شده در فاصله تقریبی 20 فروردین تا 20 اردیبهشت، 
نکه  

آ
خاصیت شفادهی دارد و بر هر دردی دواست . به شرط ا

شامیده شود. در اسلام ادعیه خاصی بر 
آ
هفت روز متوالی ا

ب را تا باران نیسان 
آ
ب خوانده می شود. برخی این ا

آ
روی این ا

سال بعد نگه می دارند و در طول سال مصرف می کنند.
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ـی  ـ زمستان می خوردند. این چنین فرهنگ های
ن 

آ
ـی که بحث ا ـ وجود داشته حتی لالایــی های

تلویزیون  تغییرات است. وقتی  شد همان 
داب و 

آ
ا و  کنار گذاشته شد  اینها  مد همۀ 

آ
ا

سنت های بسیاری همه از بین رفت. الان اگر 
ـی بخواند  ـ مادری بخواهد برای فرزندش لالای
لاجرم ترانۀ یکی از خوانندگان را می خواند، 

چرا که چیز دیگری را به خاطر ندارد.

یا این معماری را دیگر می توانیم 
آ
چیدمان: ا

مادگی این را 
آ
داشته باشیم و انسان امروزی ا

ـی زندگی کند؟ ـ دارد که در اینچنین خانه های

ساختمان ها)خانه های  نوع  این  برای  زمان 
قدیمی( دیگر متوقف شده است، چرا که 
ـی نداریم. یعنی کسانی  ـ دیگر چنین معمارهای
که سازندۀ این بناها باشند دیگر وجود ندارد! 
همچنین افزایش جمعیت در تمام شهرهای 
ایران و تغییر نوع زندگی و نیاز افراد اجازه 
نمی دهد که مردم در این خانه ها و ساختمان ها 
زندگی کنند. اقامت در این خانه ها به دلیل 

ن ها دشوار است.
آ
هزینۀ نگهداری زیاد ا

ما نمی توانیم خانه های سنتی و خشت و 
گلی را دو اتاق خوابه یا 3 خوابه بسازیم، 
جامعۀ  یک  ما  نیست.  امکان پذیر  این 
 سنتی هستیم و به سنت های خود 

ً
کاملا

وابسته هستیم و به فرهنگ خودمان احترام 
مهم  برایمان  فرهنگ مان  می گذاریم چون 
است و به سختی خیلی چیزها را می پذیریم و 
داب و رسوم و سنت های 

آ
بعضی چیزها که از ا

ما دور هستند را قبول نمی کنیم. 

الان اگر خواسته باشیم خانه های خشت 
ن را چگونه درست 

آ
و گلی را بسازیم حمام ا

کنیم؟ خیابان ها باید به چه صورت باشد؟ 
انسان  باشد؟  چگونه  نقلیه مان  وسیلۀ 
برای خرید  اتومبیل خودش  با  امروزی که 
نان، سبزی، گوشت و... تا در مغازه می رود 
اگر می توانست تا پای اتاقش هم با ماشین 
می رفت. در گذشته همه پیاده راه می رفتند و 
ن سلامتی بیشتر بود و این متعلق 

آ
به تبع ا

نوع  ولی  است.  بوده  خاصی  دورۀ  یک  به 
زندگی انسان ها عوض شده است. فرهنگ 
امروز با فرهنگ دیروزمان تغییر کرده، زنان 
خانه ها  ن 

آ
ا در  نمی توانند  کدام  هیچ  امروز 

زندگی کنند هرچند بیاییم تغییرش دهیم 
شپزخانۀ مدرن تغییر 

آ
 مطبخ ها را به ا

ً
مثلا

ن طرف حیاط برود و... 
آ
دهیم، حالا دیگر کسی نمی تواند در طی روز چند بار از این طرف حیاط به ا

ـی که در بخش های خصوصی یا دولتی مشغول کار هستند و در طول روز خانه نیستند  ـ خانم های
نمی توانند در این خانه ها زندگی کنند، چرا که خانه های سنتی نگهداری می خواهد. خانه ها در 
 وجود نداشت ما امروز پنجره ها را دوجداره 

ً
لودگی صوتی اصلا

آ
گذشته پنجره های بزرگ داشتند و ا

لودگی صوتی. در اصل به نوعی خودمان را به خاطر خیلی چیزها که 
آ
می کنیم برای جلوگیری از ا

وجود دارد، زندانی می کنیم. رابطه ای که در گذشته بین افراد بود امروز دیگر نیست، خیلی چیزها 
تغییر پیدا کرده فرهنگ و نگرش افراد نیز تغییر کرده است. 

نچه که از این میراث معنوی به ارث رسیده چیست؟ 
آ
چیدمان: وظیفۀ ما در قبال ا

ن کوشید. 
آ
نچه که از والدین به فرزندان می رسد همان میراث مادی-معنوی ای است که باید در حفظ ا

آ
ا

ن به سبک دورۀ ساسانی است. این 
آ
ـی داریم که طراحی و مهندسی ا ـ  در شهر زواره هنوز خانه های

ً
مثلا

 حفظ کرد، یعنی اگر خدای ناکرده یکی از اینها خراب شود، ما این را از دست 
ً
خانه ها را باید کاملا

ن 
آ
وریم اگر هم دوباره بسازیم خیلی چیزهای ا

آ
می دهیم وقتی از دست رفت دیگه نمی توانیم به وجود ا

متفاوت خواهد بود، فکر می کنیم که این شکل بوده و وقتی ساخته می شود یک چیز دیگر خواهد شد.

ن کار ندارید، وقتی یک 
آ
ـی نقاشی را می بینید دیگر به نقاش ا ـ وقتی یک نقاشی را نگاه می کنید زیبای

ن ندارید و به عنوان مکانی که بسیار زیباست و انسان ها 
آ
ساختمان را نگاه می کنید کاری به معمار ا

ن شکل گرفته اند و به فرزندان خود نشان 
آ
ن زندگی می کردند و بسیاری از خاطرات مان در ا

آ
در ا

ن 
آ
ـی زندگی کرده ایم، شکل زندگی مان چنین بوده است، و در ا ـ می دهیم که ما در چنین خانه های

سایش را.
آ
رامش را نداریم یا ا

آ
رامش زیادی داشتیم ولی امروزه یا ا

آ
سایش و ا

آ
ا

ن ها خوب استفاده کنیم و غرور ملی 
آ
 وقتی این خانه ها حفظ شده باشند نه تنها می توانیم از ا

داشته باشیم، حتی به توریست های داخلی و خارجی نشان می دهیم که خانه هایمان این چنین 
ـی که چهارفصل بوده، شاه نشین داشتیم و... همۀ اینها میراث فرهنگی ماست.  ـ بوده خانه های
ن حفاظت می کند و 

آ
معماری گذشته جزو میراث فرهنگی ماست و کاری است که مردم شناسی از ا

ن بحث و گـفتگو می کند. نباید فراموش کنیم که این خانه ها هم امروزه نوعی موزه هستند 
آ
در مورد ا

ن ها دیگر امکان پذیر نیست. ما دیگر نمی توانیم فهادان را بسازیم. چرا به 
آ
)موزه های باز( که ساختن ا

ب توی زیرزمین ها بیندازیم و ساختمان 
آ
ـی هستیم!؟ چرا باید ا ـ بهانه های مختلف شاهد تخریب های

ثار داشت. افرادی 
آ
را تخریب کنیم. ای کاش میراث فرهنگی برنا مه های دقیق تری در مورد این بناها و ا

می توانند در این خانه ها زندگی کنند مثل پیرمردها، پیرزن ها و کارمندان که به شکل سبک های 
ن ها با 

آ
قدیمی در این خانه ها زندگی کرده اند. حتی دولت باید به این افراد حقوق بدهد چرا که ا

دم های جوان وقتی می  خواهند 
آ
زندگی در این خانه ها باعث حفاظت از این بناها می شوند. )البته ا

ماهواره و تلویزیون داشته باشند شاید زندگی در این خانه ها برایشان دشوار باشد(. می شود دوباره 
مدی هم داشته باشند. ما باید بتوانیم به بچه های 

آ
توی این خانه ها دار قالی بزنند و افراد خانواده درا

خودمان نشان دهیم که در گذشته زندگی ها به چه شکل بوده است. توریست خارجی هم به 
مده است. 

آ
ن از کجا ا

آ
همین شکل. توریستی که فرش می خرد ببیند و بداند که فرش و تفکر بافنده ا

برنامه ریزی خاصی را می طلبد و ما باید این برنامه ریزی را داشته باشیم. 

ـی که رستوران شده اند به طور کامل و صحیح نشان نمی دهند که در این خانه ها در  ـ خانه های
گذشته کسانی زندگی می کرده اند! باید به فکر حفظ تمامیت این ساختمان ها و بناها باشیم به 

دم ها و فضا. 
آ
همراه فرهنگ زیست و ایجاد یک رابطه بین ساختمان، ا

 بچه های ما کرسی و خیلی چیزهای دیگر را نمی شناسند! ما هیچ تبلیغی از فرهنگ خودمان 
ً
مثلا

نداریم وقتی این چنین است نسل ما به سمت فرهنگ غیرخودی می روند. باید برنامه ریزی کنیم 
تا کودکان، جوان ها و همۀ مردم به فرهنگ خودشان بنازند و مغرور باشند. و بگویند که من 
به عنوان یک ایرانی به فرهنگ ایرانی خود افتخار می کنم، این باید برای همه باشد. درنتیجه از 

این طریق می توان میراث معنوی را حفظ کرد. 


